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۹ سال پیش در چنین روزی... 

احمدی نژاد: طرح تحول اقتصادی، بازمهندســی  �
اقتصاد کشور است

کردان، رئیس هیئت ایرانی مذاکره کننده با شرکت  �
کرسنت: قرارداد کرسنت قطعا به نفع ایران نیست

متکی، وزیر خارجه: مذاکرات جلیلی و ســولانا تا  �
رسیدن به نتایج مطلوب ادامه دارد

ملیسا فلمینگ، ســخنگوی رسمی آژانس انرژی  �
اتمی: مواد هســته ای ایران تحــت  نظارت کامل قرار 

دارد
حسینی، معاون بانک مرکزی: سود پایین تسهیلات  �

برای عده ای رانت ایجاد کرده است
تمدن، مشــاور اقتصادی احمدی نــژاد: دولت به  �

دنبال حذف یکباره یارانه ها و ایجاد شوک نیست
امیرعبداللهیان، سفیر ایران در بحرین: بیش از صد  �

توافق نامه بین ایران و عراق به امضا رسیده است

احمدی نژاد در دیدار اعضای بســیج مهندســین:  �
طرح تحول اقتصادی، بازمهندســی اقتصاد کشــور 

است
الهام، ســخنگوی دولت: توهین به مراجع تقلید  �

مذموم و محکوم است
واشنگتن تایمز: ایران در صفحه شطرنج خاورمیانه  �

مهره وزیر را در دست دارد
شــمس الدین حســینی، وزیر اقتصاد خبــر داد:  �

تصویــب حذف صفر پــول ملی در کارگــروه تحول 
اقتصادی

مهدی کوچک زاده، نماینده مجلس: هجمه های  �
اخیر در راســتای فرمان «اتمام مــدارا» با دولت نهم 

است
لطف االله فروزنده، ســخنگوی جمعیت ایثارگران  �

انقلاب اســلامی: برخی در پی ایجــاد فضای کاذب 
تبلیغاتی هستند

محســن بهاروند، کاردار ایــران در بوینس آیرس:  �
افکار عمومی آرژانتین پشتیبان برنامه هسته ای ایران

امیرعبداللهیان، سفیر ایران در بحرین: ایران تغییر  �
رفتار آمریکا را پیگیری می کند

فرمانده نیروی زمینی ســپاه: دشمنی با آمریکا و  �
اسرائیل برای ما یک نعمت است

روزنامه شیکاگوتریبیون: اشتباهات بوش موجب  �
افزایش چشمگیر قدرت و نفوذ ایران در منطقه شده 

است
حسین ابراهیمی، عضو کمیســیون امنیت ملی:  �

قانون انتخابات ریاست جمهوری باید اصلاح شود؛ اما 
بعد از انتخابات

شهاب الدین صدر، عضو شورای مرکزی فراکسیون  �
اصولگرایان مجلس: اظهارات مشایی نادرست بود؛ 

اما طرح سؤال از رئیس جمهور بعید است
موسوی تبریزی، دبیرکل خانه احزاب: برخی طلاب  �

برای تخریب خاتمی احساس وظیفه می کنند
عبداالله ناصری، عضو شــورای  عالــی بنیاد باران:  �

ناکارآمــدی دولــت، ذائقه سیاســی مــردم را تغییر 
می دهد

حسن بیادی، سخنگوی جمعیت آبادگران جوان:  �
رعایت اخلاق سیاســی و اجتماعی اقتدار سیاسی را 

معنی می دهد
محســنی اژه ای، وزیــر اطلاعات: پیگیــر تخلفات  �

قرارداد کرنست هستیم

احمدی نژاد: طرح تحــول اقتصادی در حقیقت  �
بازمهندسی اقتصاد کشور است

علی کردان، وزیر کشور: با اصلاح قانون انتخابات  �
موافقم

مصطفــی محمد نجــار، وزیــر دفــاع: رزمایش  �
نیروهای مسلح با تجهیزات داخلی انجام می شود

محمدمهدی زاهــدی، وزیر علوم: علی کردان در  �
هیئت علمی دانشگاه نبوده است

متکــی، وزیر خارجه: بســیاری از ابهامات آژانس  �
رفع شده است

حمیدرضــا فولادگــر، عضــو کمیســیون صنایع  �
مجلس: تســهیلات پنج میلیاردی، ۵۰  درصد سهم 

بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی است
حسینی، وزیر اقتصاد، خبر داد: بودجه سال آینده  �

تحت تأثیر طرح تحول اقتصادی خواهد بود

علی لاریجانی، رئیس مجلــس، خبر داد: قوانین  �
صداوســیما، مطبوعات و پایگاه های خبری اینترنتی 

اصلاح می شود
مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی، خبر داد: ســود  �

بانک های خصوصی و دولتی یکسان می شود و نرخ 
سپرده های بانکی ۹ تا ۱۹ درصد تعیین شد

ملیســا فلمینگ، ســخنگوی آژانس بین المللی  �
انرژی اتمی: مواد هســته ای در ایران مفقود نشــده 

است
حسین قشقاوی، ســخنگوی وزارت خارجه: ایران  �

همکاری خود با آژانس را ادامه می دهد
متکی، وزیر خارجه، در حکمی حسین شیخ الاسلام  �

را به قائم مقامی وزارت امور خارجه منصوب کرد
محمدهــادی ایــازی، ســخنگوی شــهرداری  �

تهران: چالش میان دولت و شهرداری اختلاف نظر 
مدیریتی است

آینه دیروز آینه 
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روحانیت و ضابطه مندی
مســیح مهاجری: ... مواجه شدن با این صحنه ها  �

اعصابــی پولادیــن می خواهد. معلوم نیســت این 
طلبه هــای جوان در کدام مدرســه و حوزه علمیه و 
نزد کدام اســتاد درس خوانده اند که برای خودشان 
این قبیل اقدامات سخیف را مجاز می دانند! بعضی از 
کاربران، در تفسیر اقدام آن طلبه که در کنار خودروی 
پراید قدم می زد و منتظر بــود برای خواندن عقد به 
او مراجعه شــود نوشــته اند: «منظــورش خواندن 
صیغه عقد موقت برای دخترها و پســرها یا مردان 
متاهل است که در شناســنامه ثبت نمی شود و یک 
دفترچه به آنها می دهند که هتل ها قبولش دارند». 
سؤال این اســت که این دفترچه را چه کسی اختراع 
کرده؟ چه کســی و چه نهادی به هتل ها اجازه داده 
چنین دفترچه ای را بپذیرند؟ کدام دستگاه مجاز بوده 
اجرای عقد بدون ثبت در شناســنامه را بلااشــکال 
اعلام کند؟ و اصولا این آقای طلبه چرا چنین شغلی 
را انتخاب کرده که مفهومی غیر از مجازکردن فساد 
و ترویج فحشا و رسمیت بخشــیدن به آلودگی های 
اخلاقی و بی بندوباری هــا ندارد؟... اگر از طلبه هائی 
که مدیریت مســابقه سیب خوری را در ساحل دریای 
مازنــدران برعهده داشــتند و آن طلبــه که در جاده 
چالوس تابلوی اجرای عقد بدون ثبت در شناسنامه 
را بالا برده بود پرســیده شــود چــرا چنین می کنید؟ 
بگویند هدف ما عادی سازی روابط مردم با روحانیت 
و یا حل مشــکلات شــرعی آنها و جــذب حداکثری 
است. و شــاید این طلبه های جوان واقعا هم چنین 
اعتقادی داشــته باشــند، ولی آیا نهاد روحانیت باید 
این چنین بی ضابطه و بی درودروازه باشد که هرکس 
هر کاری به نظرش رسید انجام بدهد و هیچ نظارتی 

بر کار او نباشد؟! ... 

زندگی در ۲ فضا
حسین شمسیان: ... نباید در آمار تردید کنیم، بلکه  �

باید بگوئیم؛ آمار صحیح اســت و حتی با فروتنی و 
تواضع نوشــته شــده، اما ما نمی توانیم درک کنیم ! 
عیب از مردم است نه از آمار! اینکه مردم نمی فهمند 
تــورم هفت درصد شــده، تقصیر آمار نیســت، آمار 
منطق علمــی دارد و لابد ما از علم و هوش و حتی 
عقل بهره ای نبرده ایم! اینکه در ســه ماه یک میلیون 
شــغل ایجاد شــده، اما هنوز بچه های ما و همسایه 
بغل دســتی و همسایه کوچه پشــتی بی کار هستند، 
تقصیر خودشان است و اصلا تنبل و تن پرورند وگرنه 
این همه شــغل و پســت دولتی بود که از بس کسی 
نرفت سراغشان، مجبور شدند بدهند به فرزند فلان 
وزیر و وکیل و...! پس باز باید خودمان را و فرزندانمان 
را به خاطر تن آســایی و تن پروری ســرزنش کنیم ! ... 
اوایل دهه ۷۰، عده ای داشتند زیر چرخ های توسعه 
له می شدند، برخی این له شدن فقرا را کاملا طبیعی 
می دانســتند و برایش توجیه می تراشــیدند و برخی 
داشــتند غنیمت جمع می کردنــد! آن روزها ، آمارها 
از بهبود و رشــد مثبت تمام شاخص های اقتصادی 
حکایت می کرد ، حتی از شــاخص عدالت! خوب که 
نگاه کنیم می بینیم که همه دســت اندرکاران آن روز 
-البته به جز آنها که دستشــان از دنیا کوتاه اســت - 
امروز هم در پســت های کلیدی به کار مشغولند! آیا 

آزموده را آزمودن خطا نیست؟! 

برای حصر باید در سایه به دنبال پاسخ بود، نه روی 
سن نمایش! 

امیــر محبیان: ... افعال سیاســی چــون حصر و  �
امثالهــم ماهیت امنیتــی دارند و تا فضــای امنیتی 
ذهن های تصمیم گیرنده تعدیل نشــود؛ تصمیمات 
تغییر نخواهد کرد. البته محصورین هم تلاشــی در 
این زمینه نمی کننــد؛ هنگامی که آنها خود را محق 
می دانند لابد مسئولیت آنچه رخ داده را قبول دارند. 
درهرحــال معمولا پرونده های امنیتی آن هم در این 
سطح پیچیده و همچون  هزارتویی است که البته گاه 
با یک حرکت ســاده حل می شود و گاه با هر حرکت 
گره کورتر می شــود. پیشــنهاد من این است که این 
مســئله به محور مطالبات تبدیل نشود زیرا فلسفه 
وجودی حصر به خاطر محاســبه خطــرات امنیتی 
اســت وقتی آن را محور مطالبات کنید طبعا گره ها 
محکم تر می شــود؛ چون اتفاقا در حــال تأییدکردن 
منطق حصر هســتید؛ این بحث باید در حاشیه و در 

سایه برایش جواب یافت نه در روی سن نمایش!... 

دستگاه دیپلماسی، مرعوب برجام
عبد االله متولیــان: ... از موضوعات اساســی در  �

مهندســی نظام ســلطه جهــت چپــاول قانونمند 
کشورهای تحت ستم، موضوع «مدیریت دیپلماسی» 
است که به عنوان روشی محکمه  پسند و متمدنانه در 
حوزه های مختلف سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و... 
ســلطه گران را در جهت نیل به اهداف آنان از طریق 
«قدرت دیپلماسی» یاری می کند. دیپلماسی به عنوان 
روشی نوین برای سلطه بر کشورهای هدف به معنی 
حفاظت از منافع کشور و وصول به اهداف سیاست 
خارجی از طریق اعمال قدرت (خواه نظامی و خواه 
دیگر اشــکال قدرت از جمله اقتصــادی، فرهنگی، 
علمی، عقیدتی و...) است... دستگاه دیپلماسی نباید 
مرعوب برجام باشــد و نباید همت خود را مصروف 

سرپا نگه داشتن لاشه برجام نافرجام کند ... 
politics@sharghdaily.ir

 از محل تولد و خانواده تان شروع کنیم. شما متولد  �
سال ۱۳۲۸ در شهر قم هستید. درست است؟

شناسنامه من در قم ثبت شــده و متولدسال ۱۳۲۸. 
اما در محله اي در حاشیه شهر اصفهان به دنیا آمدم که 
البته اکنون کاملا در شــهر واقع شــده است. ولي در قم 

بزرگ شده ام.
 سن شــما اصلا به چهره تان نمي خورد. من فکر  �

نمي کردم بیشتر از ۵۰ سال داشته باشید!
حسن نظر شما است. (با خنده)

 دلیلــش چیســت؟ فعالیت خاصــي مي کنید یا  �
خانوادگي این طور هستید؟

دلیل خاصي ندارد. مقداري هم جنبه ژنتیك دارد!
 شما هم ژن خوب دارید؟! �

نه مــا ژن خــوب نداریم. (مي خنــدد) در بعضي از 
خانواده هــا پدر یا مادر خانواده، اســتعداد بیماري دارند 
(مثلا اســتعداد سرطان)، اســتعداد یا ژن بیماري باعث 
مي شود افراد زود پیر شــوند یا از عمر آنان  کاسته شود. 
خوشــبختانه در خانواده ما چنین مشــکلي نداشته ایم. 
البته دلیل طول عمر پدر شاید این باشد که ایشان خیلي 
حفظ الصحه را رعایت مي کنند. از جمله در غذاخوردن و 
در استفاده از دارو ملاحظه دارند. ایشان کمتر از داروهاي 

شیمیایي استفاده مي کنند.
 اصلا؟ �

خیلي کم. یک بــار که عمل جراحي انجــام دادند، 
در دوره نقاهــت مدت کوتاهــي دارو مصرف مي کردند. 
به هرحال علي رغم کبر ســن، ایشــان معمــولا صبح و 
عصر پیــاده روي مي کنند. هفته اي یك بار، اگر شــنا هم 
نکنند در استخر راه مي روند. ما هم به همین دلیل عادت 
کرده ایــم کــه بعضي از مســائل را رعایــت کنیم. نکته 
دیگر سحرخیزي ایشان اســت. درطول ۶۰ سال گذشته 
هرشب یکي، دوساعت قبل از اذان صبح براي نماز شب 
برمي خیزنــد و تا طلوع آفتاب بیدار هســتند. این هم در 

سلامتي و طول عمر ایشان بي تأثیر نیست.
 فضاي خانوادگي شما در دوران کودکي و نوجواني  �

چطور بود؟ باتوجه به اینکه پدر هم فعالیت سیاسي 
داشتند، شکل حضور ایشان در خانه چطور بود؟

مــا عمدتا در قــم زندگــي مي کردیــم. ممکن بود 
ســالي، یکي دو ماه به اصفهان برویــم، به این خاطر که 
تمام بســتگان ما در اصفهان بودنــد. خب پدر هم مثل 
بسیاري از طلاب حوزه علمیه، به لحاظ اقتصادي زندگي 
سختي داشــتند. به عنوان نمونه، ما در شهر قم سال ها 
اجاره نشــین بودیم و هر ســال از یك محلــه به محله 
دیگر مي رفتیم. فکر مي کنم تا ســال هاي ۴۴ یا ۴۵ منزل 
شخصي نداشتیم. بعدها منزلي را که زمین آن هم وقفي 
بود و الان به صورت کلنگي درآمده به صورت اقساطي 
خریداري کردند که هنوز وقتي به قم سفر مي کنند مورد 
استفاده ایشان است. زندگي سختي داشتیم. سال ۴۱ که 
قیام امام شــروع شد، من جواني دبیرستاني بودم. پدر از 
آن موقع، همراه امام بودند. ســال ۴۳ که کلاس نهم را 
به پایان رساندم، وارد حوزه شدم، در مدرسه اي که شهید 

بهشتي بنیان گذار آن بود.
 مدرسه حقاني؟ �

بله. از ســال ۴۷ هم به دلیل برخــي از فعالیت هاي 
سیاسي که داشتم، تحت تعقیب بودم.

 خیلي زود فعالیت سیاسي را شروع کردید. �
بله ۱۹ ســالم بــود. اطلاعیه ها و بیانیه هــاي امام را 
تکثیر و پخش مي کردم. از همان زمان هم تحت تعقیب 
قــرار گرفتم. در ایام محرم یــا رمضان هم براي تبلیغ به 
شهرهاي مختلفي مي رفتم و در تبلیغات از امام حمایت 
مي کردم. نام امام را مي آوردم، به همین دلیل هم چندبار 
در شهرســتان هاي مختلف دستگیر شدم. ما به صورت 
خانوادگــي دنبال راه امام بودیم. بــرادرم هم که بعد از 
انقلاب کشته شــد، از همان ســال هاي نخست مبارزه، 
رساله هاي امام را توزیع مي کرد و به همین دلیل شش ماه 
در زندان قصر، زنداني شد. از سال ۵۰ به بعد کم کم وارد 
جریان  مبارزه مسلحانه شد. پدرم را هم از سال ۴۵ مرتب 
بازداشت مي کردند. در دهه ۵۰، از آنجا که شدیدا تحت 
تعقیب ساواک بودم و نتوانسته بودند من و برادرم را پیدا 
کنند، پدرم را به کمیته ضدخرابکاري تهران بردند و مورد 
شــکنجه روحي قرار دادند. به ایشان فشــار مي آوردند، 
چــون فکر مي کردند پدر از محل اقامــت ما خبر دارد یا 

مي تواند به ما دسترسي پیدا کند.
 دسترسي پیدا کردند؟ �

خیر.
  فعالیت سیاسي شما بیشتر تحت تأثیر پدر بود یا  �

برادر؟
قطعا اینکه در چنین خانواده اي بزرگ شــده بودیم، 
پدرم کاملا تأثیر داشت. ولي من شخصا بیشتر تحت تأثیر 
شهید بهشتي بودم. در دبیرستاني تحصیل مي کردم که 
ایشــان مؤســس  آن بودند، دبیرســتان دین و دانش. به 
خاطر دارم، در ســال ۱۳۴۲ یك  روز صبح مرحوم شهید 
بهشتي سر صف براي دانش آموزان صحبت کرد و اعلام 
کرد که امام را دستگیر کرده اند و شهر متشنج است و به 
ما توصیه کرد در شــهر و خیابان که تردد دارید، مراقب 
باشــید. قبل از دستگیري امام- در ســال هاي ۴۱ و ۴۲ – 
ما به منزل امام رفت  وآمد داشتیم. از شهرهاي مختلف 
براي دیدن امام مي آمدند. من در هر دو ســخنراني امام 
هم ســخنراني محرم و هم ســخنراني آخرشان درباره 
کاپیتولاسیون حضور داشتم و سخنان ایشان را از نزدیک 
شنیدم. مجموعه این  رخدادها بر فعالیت و جهت گیري 
سیاسي من تأثیرگذار بود؛ نه اینکه به یك مورد مشخص 

محدود بشود.
 شــما، پدر و برادرتان فعالیت سیاســي داشتید،  �

شرایط خانه براي مادر سخت نبود؟ گلایه یا شکایتي 
نداشتند؟

البته سخت بود، خیلي هم سخت بود. سال ۴۵ پدرم 
را بــه زندان قزل قلعه آورده بودند. مــا مجبور بودیم با 
اتوبوس از قم به تهران حرکت کنیم. گاراژ اتوبوس ها در 

خیابان ناصرخسرو بود.

 با مادر مي آمدید؟ �
گاهي بــا مادر مي آمدم، گاهي تنهــا مي آمدم. وقت 
زیــادي مي گرفت از اتوبوس پیاده مي شــدیم. باید چند 
خط اتوبوس واحد سوار مي شــدیم و مدام تغییر مسیر 
مي دادیم تا به قزل قلعه برسیم و بعد هم منتظر بمانیم 

تا ایشان را ببینیم.
 از طریق برادرتان حسین با مجاهدین خلق ارتباط  �

پیدا کردید. هیچ وقت خودتــان جذب فعالیت هاي 
سازمان نشدید؟

خیر. فداییان خلق از سال ۴۹ مبارزه مسلحانه را آغاز 
کردند. بعد هم در واقعه سیاهکل به یك پاسگاه حمله 
کردند و آن را گرفتند. قبل از آن هم حزب ملل اســلامي 
فعالیت هاي مســلحانه را آغاز کرده بود که متأسفانه به 
خاطر رعایت نکردن مسائل امنیتي، ۵۵ نفر آنها دستگیر 
شــدند. من معمولا در آن دوره به زندان قصر مي رفتم و 

آنها را مي دیدم.
 از قبل با آنها ارتباط داشتید؟ �

نــه، بعضي  از آنها را از قبل مي شــناختم؛ مثل آقاي 
حجتي کرماني و آقاي بجنوردي. من علاقه مند بودم که 

هر کسي را که علیه شاه فعالیت مي کرد، ببینم.
 نگران نبودید که خود شما را هم دستگیر کنند؟ �

نــه آن زمان شــرایط ملاقــات کمي متفــاوت بود. 
این طور نبود که حتما بســتگان تنها بــه ملاقات بروند. 
مــن هم با عناوین مختلف به ملاقــات مي رفتم. هنگام 

ملاقــات، معمــولا زندانیــان به 
میله ها  پشــت  جمعــي  صورت 
مي آمدنــد و من بارها بــه دیدن 
مرحــوم بــازرگان و جمعي که با 
نهضت آزادي فعالیت مي کردند، 
مي رفتــم. دوره اي هم که بعضي 
از شخصیت هاي مؤتلفه دستگیر 
شده بودند، در زندان قصر به دیدن 
آنها مي رفتــم. به عنوان نمونه به 
دیدن آقاي عسگراولادي و آیت االله 
انواري مي رفتم. ســنم خیلي کم  
بــود؛ ولــي علاقه مند بــودم و به 
دیدنشــان مي رفتم. ســال ۵۰ که 

حرکت مجاهدین خلق شروع شد، ما با تعدادي از طلاب 
در قم یك هسته مسلحانه تشکیل دادیم.

 همه طلبه بودید؟ �
بله، همه طلبه بودند. مدتي که گذشت، سعي کردیم 
کتاب هاي آموزشــي  ســازمان مجاهدین را پیدا کنیم و 

مطالعه کنیم.
 چرا؟ شما طلبه اي بودید در مدرسه حقاني، سطح  �

مدرسه حقاني هم با حوزه خیلي فرق مي کرد و بسیار 
نظام  مند بود. با توجه به آموزشي که آنجا داشتید، چرا 

به سراغ جزوات سیاسي مجاهدین رفتید؟
نــوع آموزش هایي که براي فعالیت هاي مســلحانه 
مورد نیاز بود، در حوزه وجود نداشــت. درست است که 
در مدرسه حقاني برخلاف ســبك سنتيِ حوزه که فقط 
فقه، اصول و منطق و فلسفه مي خواندند، ما کتاب هاي 
اجتماعي و اقتصادي مي خواندیم. حتي استاد ریاضي و 
استاد زبان انگلیسي داشتیم؛ یعني بنابر نیازهاي جامعه، 
ســعي مي کردیم خودمان را مجهز بکنیم؛ ولي شرایط 
مبارزه آموزش هاي دیگري را مي طلبید مجاهدین اولیه 
به هر حال تفسیر خاصي از اسلام داشتند؛ ولي در آن زمان 
جاذبه ایجــاد کرده بود. آنها درباره نهج البلاغه تفســیر 
نوشــته بودند؛ بخش هایی از نهج البلاغه را هم انتخاب 
کرده بودند که انسان را تحریک به مبارزه و جهاد مي کرد. 
خب این بخش ها درخور توجه بود و ما علاقه مند بودیم 
بخوانیم. در حوزه اقتصادي هم مطالبي داشــتند؛ مثلا 
«اقتصاد به زبان ســاده» که البته اشکال داشت. اقتصاد 
مارکسیستي را آموزش مي دادند که ما هم مي خواندیم 

تا ببینیم حرف  آنها چیســت؛ اما درباره مقابله با رژیم در 
زندان و نحوه بازجویي ها جزوات خوبي داشتند، از جمله 
اینکه روش هاي بازجویي چگونه است و نحوه مواجهه 
زنداني چگونه باید باشــد که مطلبي لــو نرود. این گونه 
جزوات براي ما خیلي مفید بــود و در همین حد از آنها 
اســتفاده مي کردیم؛ ولي من هیچ وقــت به مجاهدین 
نپیوســتم؛ چون ما یــک گروه جدا تشــکیل داده بودیم. 
در این میان به دلیــل ارتباطاتي که با برخي از این عناصر 
از جمله آقاي عزت شاهي (عزت مطهري) داشتیم - که 
مي توان گفت اسطوره مقاومت در زندان بود - بعضي از 

جزوات را از ایشان مي گرفتیم و مطالعه مي کردیم.
 درباره اینکه فاز فعالیت هاي خود را به مسلحانه  �

تغییر بدهید، با کسي مشورت کردید؟ چون شما در آن 
زمان با چهره  هاي انقلابي نیز همنشین بودید.

با کسي نمي شــد مشــورت کنیم. ما پنج، شش نفر 
بودیم که... .

  کلا پنج، شش نفر بودید؟ �
بله، خب نمي شد هسته مخفي بیشتر از این باشد. 
آن قدر خفقان شــدید بود که اگر یک نفر لو مي رفت، 
این قدر او را شــکنجه مي کردند تا دوســتان خود را لو 
دهد. شرایط وحشــتناکي بود. یکي از دوستان ما را در 
مقطعي دســتگیر کردند. هر کســي را که مي گرفتند، 
بلافاصله آن قدر شکنجه مي کردند تا قرارها و دوستان 

خود را لو بدهد... .
�  شما را هم لو دادند؟

بله. فشــاري که بر مــن بود، 
بــه  ایــن  خاطر بــود که لــو رفته 
بــودم. مــا بعضي از جلســات را 
در اصفهــان، در محله پدري مان 
برقرار مي کردیم. یکی از دوســتان 
را که دســتگیر کرده بودند، خیلی 
شکنجه کرده بودند که جای من را 
لو دهد. ایشــان خانه من را در قم 
لو داد و چندباری به آنجا ریختند 
که من نبودم. بعد به ایشان بیشتر 
فشــار آوردند تا جاهــای دیگری 
را کــه از من می دانســت لو بدهد 
و ایشــان خانه مــا در اصفهان را لو داده بــود. او را به 
اصفهان آوردند. بعضی از دوســتان که او را دیده بودند 
به مــن  گفتند که تمام پایش باندپیچی بود، از بس او را 
شــلاق زده بودند و با عصای زیربغل او را آورده بودند تا 
خانه ای که من در آن هســتم را نشان دهد. ایشان خانه 
را نشــان داده بود و به آنجا ریختند که البته من در آنجا 
نبودم! شــرایط  طوری بود که نمی شد با کسی صحبت 
کرد. حتی پدر من خبر نداشت که من چه کار می کنم. من 
در آن دوران کمتر به زندان رفتم. بیشتر به صورت موقت 

من را بازداشت  و آزاد می کردند.
 با توجه به ســابقه ای که داشتید، چرا شما را نگه  �

نمی داشتند؟
سیستم اطلاعاتی رژیم آن زمان خیلی منسجم نبود. 
اولا عکسی از من نداشــتند؛ ثانیا من جاهای مختلف با 
اســامی مختلفی می رفتم. به خاطر فشار فوق العاده ای 
کــه می آوردند، از اســفند ۵۲ به بعد تصمیــم گرفتم از 
قم خارج شــوم. بارهــا برای اینکه من را پیــدا کنند، به 
مدرســه ای که در آنجا تحصیل می کردم هجوم آوردند. 
حتی یک بار نیمه شــب بالای سر خود من هم آمدند، اما 
من را نشــناختند! هنر من در فرارکــردن بود! یک دلیل 
دیگر هم این بود که از ســال ۵۲ به بعد مرحوم آیت االله 
هاشمی رفسنجانی خیلی به من کمک کردند. ایشان یک 
شناســنامه جعلی برای من درست کردند، با نامی دیگر. 
این شناســنامه بارها من را نجــات داد. هرجا بودم، این 
شناسنامه در جیبم بود. بارها ساواک من را بازداشت کرد، 
ولی وقتی تفتیش می کردند و به شناسنامه می رسیدند، 

با فرد دیگری مواجه می شدند! آقای هاشمی رفسنجانی، 
فردی را در ثبت  احوال داشــتند که شناسنامه ها را کش 
می رفــت! در یکی از آن شناســنامه ها هم عکس من را 
زدند و مهر کردیم. البته اگر کســی شناسنامه را استعلام 
می کرد، متوجه می شد که این شناسنامه واقعی نیست. 
این امر باعث شــد که من در دو، ســه مرحله حســاس 

نجات پیدا کنم.
 بعد از این هم برای ادامه فعالیت های مسلحانه  �

به خارج از کشور رفتید؟
بلــه. بعد از مشــورت هایی که با دوســتان کردم، از 
جمله آقای هاشمی رفسنجانی، به این نتیجه رسیدم که 
اگر در کشور بمانم، دیر یا زود دستگیر می شوم و نهایتا یا 
اعدام می شــدم یا حبس ابد می گرفتم. توصیه آنها این 
بود که از کشور خارج شوم. از اواخر سال ۵۳ تلاش کردم 
که از مرز پاکستان خارج شوم و در نهایت فروردین سال 

۵۴ وارد پاکستان شدم.
  آقای هاشمی یا بهشتی با فعالیت های مسلحانه  �

شما موافق بودند؟
حتما موافــق بودند. آنها هم به این نتیجه رســیده 
بودند که مجاهدین خلق اولیه گروهی مسلمان و معتقد 
هســتند که بر اســاس انگیزه های دینی، بــرای بیداری 
مردم، دست به مبارزه مســلحانه زده  اند. عموم افرادی 
که می شــناختم، از جمله شــهید مفتح، شهید بهشتی 
مرحوم آیت االله رفسنجانی در آغاز از این حرکت حمایت 
می کردند، ولی زمانی که آیت االله هاشــمی باخبر شد که 
درون ســازمان عناصری هستند که گرایش مارکسیستی 
پیدا کرده و تلاش می کنند تا رابطه عناصر مسلمان را با 
سازمان قطع و سازمان را مارکسیستی اعلام کنند، ایشان 
دســت به کار شــد تا با آنها مقابله کند. برنامه ایشان این 
بود که عناصر منحرف را قانع کند که تغییر ایدئولوژیک 
را اعلام نکنند تا ایشان بتواند عناصر مسلمان را دور هم 
جمع کند و آنان اعلام کنند که درون ســازمان عناصری 
با گرایش مارکسیستی هســتند که آنها را اخراج کردیم، 
اما متأسفانه این طور نشد. ایشان در سفری که به خارج 
از کشــور آمــد، در تاریخ تیرماه ۵۴، بــا بعضی از عناصر 
مارکسیست شده در خارج از کشور ملاقات و خیلی تلاش 
کــرد آنها را متقاعد کند تا اعلام نکنند که مارکسیســت 
شــده اند، ایشان می خواســت از این طریق نقشه خود را 
پیش ببرد، اما متأســفانه آنها در شهریور این موضوع را 

اعلام کردند.
 یعنی ترجیح ایشان این بود که مبارزه مسلحانه را  �

گروه های مسلمان سازمان دهند؟
بله. تلاش داشــت تا نیروهای مســلمانی که عضو 
مجاهدین خلق بودند و بعد از تغییر ایدئولوژیک، پراکنده 
شــده بودند، کار را ادامه دهند، ولی چون مارکسیست ها 
بعضی از آنها را به ساواک لو داده بودند به شدت تحت 

تعقیب قرار گرفتند.
 برادر شما را هم لو دادند؟ �

بله.
 افراخته لو داد؟ �

نمی دانم چه کســی لــو داد، ولی او هــم لو رفت و 
دستگیر شد.

 برادر شما گرایش مارکسیستی پیدا کرد یا همچنان  �
مسلمان ماند؟

گرایش اســلامی داشــت و با تخفیف، محکوم به 
حبس ابد شد که در آســتانه انقلاب آزاد شد. من آن 
زمان خارج از کشــور بودم، در سوریه و لبنان با شهید 
محمد منتظری کاری را شــروع کردیم. تلاشمان این 
بود که نیروهای مســلمانی را که تحت تعقیب قرار 
گرفته و رابطه شــان قطع شــده بود را از کشور خارج 
کنیم تا به دســت پلیس نیفتند. با توجه به ارتباطاتی 
که داشــتیم، بعضی از دوســتان این افــراد را پیدا  و 
منتقل می کردند و بعضی ها هم خودشــان به خارج 

از کشور می آمدند.
 چند نفر را منتقل کردید؟ هیچ چهره آشــنایی در  �

میان آنها وجود داشت؟
آقــای مهندس غرضی و خیلی هــای دیگر بودند. از 
ســال ۵۴ تا ســال ۵۷ نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ نفر به خارج 
آمدنــد و مقیم شــدند. تعدادی هم بودند که از کشــور 
خارج می شــدند تا آموزش ببیننــد و بازگردند؛ حدودا، 
۵۰ یا ۶۰ نفر بودنــد. بعضی ها به طور طبیعی به خارج 
می آمدند و در ســوریه با مــا ارتباط برقــرار می کردند. 
بعضی ها هم به صورت قاچاق از مرز پاکستان می آمدند.

 با دکتر چمران هم ارتباط داشــتید؟ شــما بیشتر  �
سوریه بودید؟

در ســوریه و لبنــان، هــردو اقامــت داشــتم. آقای 
هاشمی رفســنجانی تیرماه ۵۴ به خــارج آمدند و من با 
مرحوم شهید محمد منتظری ایشان را در دمشق ملاقات 
کردیم. بعد با هم به لبنان رفتیم. ایشان دورادور مرحوم 
چمران را مي شناخت ولي از نزدیک ندیده بود. با هم به 
مجلس اعلاي شــیعیان لبنان رفتیم که رئیس آن امام 
موسي صدر بود. با شهید چمران هم ملاقات کردیم. من 
از آن زمان تا پیروزي انقلاب با شــهید چمران رفت وآمد 
داشــتم؛ در جنگ هاي داخلي لبنان و سایر مسائل ایشان 

را همراهي مي کردم.
 شــما در جریان عملیات هاي چریکي اي که دکتر  �

چمران انجام مي داد، همراهش بودید؟
من در خــط اول جبهه نبودیم. ایشــان به خط اول 
هم  رفت و آمــد مي کرد. نیرو هایي که بــراي آموزش به 
لبنــان مي آمدند هم به خط مقــدم مي رفتند. در جنگ 
داخلي لبنان هم شیعیان و هم اهل سنت و فلسطیني ها 
با مســیحیان درگیــر بودند. در واقع یــک جنگ داخلي 
تمام عیار بود. مســیحیان یک  طرف بودند و مســلمانان 

یک  طرف.
 با امام موسي صدر چقدر ارتباط داشتید؟ �

خیلي. از زماني که به اتفاق آقاي هاشمي رفسنجاني 
نزد امام موسي صدر رفتیم، من مرتب با مجلس اعلاي 

شیعیان ارتباط داشتم.
ادامه در صفحه ۷

علي جنتي از زندگي و زمانه اش مي گوید

ما ژن خوب نداریم 
شــاید اگر بر کرسي وزارت ارشــاد دولت روحاني تکیه نزده بود، تا این اندازه رابطه پدر و پسري آنها در مرکز توجه 
قرار نمي گرفت و البته اختلاف سلیقه هایشان نمایان نمي شد. اختلافاتي که علي جنتي مي گوید دیگر بحث درباره 
آنها را رها کرده و در مراودات پدر و فرزندي تنها به موضوعات خانوادگي مي پردازند. در ایام انتخابات، علي جنتي 
را به واسطه حضورش در ستاد انتخاباتي دیده بودم. بعد از انتخابات که براي گفت وگو با او در دفترش حاضر شدم، 
دیدم بیشترین مشغولیتش ســامان دهي به فعالیت حزب اعتدال و توسعه است. با او از کودکي اش آغاز کردم تا 
به امروز که در ۶۸ ســالگي قرار دارد؛ وقتي گفتم ســنش به چهره اش نمي خورد از استعداد خوب خانوادگي شان 
سخن گفت! با حوصله به سؤالات پاسخ گفت. تاجایي که دو روز متوالي براي گفت وگو وقت گذاشتیم. روایت زندگي 
جنتي، روایت زندگي چریکي اســت که بعد از انقلاب تا جایي دســتخوش تحولات مي شود که با وزارت فرهنگ و 
ارشــاد پیوند مي خورد. در بخش اول این گفت وگو با جنتي درباره روایت کودکي، تحصیل، فعالیت هاي مسلحانه 
قبل از انقلاب، ازدواج، ماجراي برادرش حســین و برادر ناتني اش حسن، حضورش در صداوسیما، پاکسازي هاي 
اوایل انقلاب، استانداري خوزستان، استانداري خراسان و ماجراي شورش حاشیه نشین ها در مشهد صحبت کردیم.

بخش دوم این گفت وگو  فردا منتشر خواهد شد.

مرجان توحیدي

برادر ناتني من،
 حسن آقا درحال حاضر 

در اصفهان زندگي مي کند و چندان 
علاقه اي به کار سیاسي نداشت. 
ایشان یک سال از من کوچک تر 
است و از ابتدا در اصفهان نزد 

پدربزرگ مان رفت و همان جا ماند.   
برادر کوچک ترم محمدآقا هم در 

زمان رژیم گذشته چندان علاقه اي 
به ورود به جریانات مبارزاتي از خود 

نشان نمي داد 
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